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  :چكيده
ن مسـاله بـيش از پـيش مـورد     با ظهور كانت اي. اثبات وجود خداوند يكي از دغدغه هاي اساسي فلسفه سنتي است

علـي رغـم   . توجه قرار گرفته است، جرياني كه تصور مي شود ما بعد الطبيعه را تقريبا به بـن بسـت رسـانيده اسـت    
تحديي كه در سيستم نظري كانت در مقابل اين گونه مباحث صورت گرفته است ، تمامي طرق وصول به غايـاتي  

و البته مدعي شناختي يقيني در مورد آن هاست ؛ كه اين بـه هـيچ وجـه     –كه مابعد الطبيعه آن ها را دنبال مي كند 
بلكه او سعي كرد مابعد الطبيعه را و به طور كلي فلسفه را از انزوايـي  . مسدود نمي گردد –مورد تاييد كانت نيست 

اي كـه بشـر    سالهم –كه به آن دچار شده بود نجات دهد و در حقيقت او به نوعي سعي كرد از نابودي مابعدالطبيعه 
  .ممانعت نمايد -هيچ گاه نمي تواند از آن دست بشويد

كانت از يك طرف با طرح سنجش قوه خرد بشري ، توانست ادعاهاي مخالفان مابعد الطبيعه را به چالش بكشـد و  
ر گونـه  آن ها را بي اعتبار سازد و از طرف ديگر با طرح برهان اخلاقي و تلقي خداوند به عنوان شرط معناداري ه ـ

نظام اخلاقي ، توانست جايگاه از دست رفته خداوند ، به عنوان يـك عامـل تـاثير گـذار در زنـدگي بشـر را بـه او        
  .برگرداند

در اين تحقيق سعي بر آن است كه تبيين درستي از نقش و جايگاه مثبتي كه خداوند در سيسـتم كـانتي دارد ارايـه    
آبسـتن بسـياري از    –ان با شـكوه تـرين نظـام فلسـفي قـرن هجـدهم       به عنو –علي رغم اين كه فلسفه كانت . شود 

مكاتبي است كه بعد ها به منصه ظهـور رسـيد ، امـا قضـاوت پوزيتويسـتي دربـاره چنـين سيسـتمي ، بـدون شـك،           
در نهايت با اين كه كانت به نا تواني عقل بشر براي كسب معرفـت در بـاب مسـايلي    . قضاوتي منصفانه نخواهد بود

د خداوند اذعان مي كند ، با اين وجود راهي جديد را پيش روي ما مي نهد كه از بسياري جهـات بـر   همچون وجو
  .طرق ديگر فضل تقدم دارد

  خداوند، مابعدالطبيعه، برهان اخلاقي ، معنا داري :واژه هاي كليدي
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  :خدا در ميان اصحاب اصالت عقل: 1-1
  : خدا در فلسفه دكارت: 1-1-1

كنـد واقـف شـويم كـافي اسـت نگـاهي        اگر بخواهيم به نقش مهمي كه خداوند در فلسفه دكارت بازي مـي 
  .گذرا به معرفت شناسي او بيندازيم

گيـرد در   براي رسيدن به معرفت يقيني و براي اينكه بنايي استوار در علم و دانش بسازد تصـميم مـي   دكارت
روش دكـارت بـه   . كرده تجديدنظر كند مي ناپذير تلقي را به عنوان امور يقيني و ترديدها آن هر آن چه كه از ابتدا

 جهان خارج را كه دربادي امر به نظـر . بنگرد دارد در همه چيز به ديده شك و ترديد  اي است كه او را وا مي گونه
دهد و چـون حـواس    ه طرق مختلف مورد و چرا قرار ميبترين امور موجوداست  رسد حواس براي ما از بديهي مي

  :شويد مي ز حجيت حواس بشري دستايابد  مي خود را فريبنده
ويا به واسطه حواس  يا از حواس ام ترين امور پذيرفته ترين و قطعي تمام آن چه تاكنون به عنوان صحيح«

فريبنده است و مقتضاي حكمت اين است كه اگر يك بار از اما گاهي دريافته ام كه همين حواس .فراگرفته ام
  )1385 ،30 دكارت،. (چيزي فريب خورديم، ديگر چندان به آن اعتماد نكنيم

بـه  تـوان   نمـي  ايي كـه بـه قـول دكـارت    بـرد و در جاه ـ  مي د زيادي انسان را به بيراههربنابراين حواس در موا
 دپسند در معرفتي كه از طريق حس به ما رسيده شك كـرد، انسـان نمـي توانـد مطمـئن باشـد كـه آيـا        راي خ گونه
  ؟يدر بيدار بيند يا مي را در خوابها آن

د رسد كه معرفت حسي يقين آور نيست اما در مورد رياضيات چه باي ـ مي دكارت در اين مرحله به اين نتيجه
  گفت؟

آميز را دخالتي در رياضيات و حساب نيست و ظن آن نمي رود كه انسان در اين چنين دانشـي   حواس فريب
به واسطه حواس گمراه شود، بنابراين شايد رياضيات بتواند به عنوان مبناي يقيني تلقي شـود تـا انسـان بتوانـد تمـام      

  .بر آن استوار سازدرا دانش خويش 
گاه بيش از چهارپهلو  اشم يا خفته، دو به علاوه سه، همواره پنج خواهد بود و مربع هيچزيرا خواه من بيدار ب«

 ،32، دكـارت . (باشـد  ]يـا ترديـد  [خطـا   مظـان نخواهد داشت و محال است حقايقي اين اندازه واضح و آشكار در 
1385(  

لـوم كـه خداونـد    گونه كه از كجا مع شود و آن هم بدين درست در همين جاست كه خداوند وارد بحث مي
بينيم، اعم از كـوه   مي كه يقادر مطلقي كه خالق انسان است چنين مقدر نكرده باشد كه هيچ كدام از اين واقعيتهاي
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ي نباشـد كـه خداونـد بـراي     تجسم و مقدار و مكان و حتي امور رياضي، چيزي به جز يك سلسله تـو همـا  و دريا، 
  .ياند، در حاليكه شايد هيچ يك از اينها واقعيت نداشته باشدنما مي را در نظر من اين چنينها آن فريفتن من

و محـال اسـت كـه او    » خداونـد خيـر مطلـق اسـت    «اما دكارت بلافاصله بطلان اين فرضيه را با گفتن اينكـه   
پس شايد نه خداوند كـه خيـر اعلـي و سرچشـمه حقيقـت اسـت بلكـه        . كند بخواهد مرا به اشتباه بيندازد، اعلام مي

كه قدرتش از فريبكاريش كمتر نيست تمام توان خود را در فريفتن من به ) و بسيار مكار و فريبكار( ريراهريمني ش
  )1385 ،34، دكارت(» كار بسته است

تـرين امـور    تـرين و يقينـي   چه كه به نظر اغلب مردم از بديهي حتي در آن -دكارت پس از اينكه در همه چيز
نگرد، تنها دستاويزي كه برايش باقي مانده تا به  آن چنگ بزند وجود  مي ديده شك  به -است يعني امور محسوس

  :گويد مي خودش است بنابراين
نـه آسـماني، نـه زمينـي، نـه      : خود را قانع كردم كه در سراسر عالم چيزي وجـود نـدارد   ]پيش از اين[اما من 

يـا  (ن درباره چيزي اطمينان يافته باشـم  آيا اطمينان هم يافتم كه خود وجود ندارم؟ هرگز اگر م: نفوسي و نه ابداني
فريبكـار  ) نمـي دانـم كـدام   (امـا  . بايست وجود داشته باشـم  مي بي گمان خودم) صرفاً درباره چيزي انديشيده باشم

صـورت   در ايـن . بـرد  مـي  فريفتن من بـه كـار   بسيار توانا يا بسيار تردستي است كه هموراه تمام توان خود را در راه
خواهـد در فـريفتن مـن     مـي  دهد بدون شك من هم وجـود دارم و بگـذار هـر چـه     مرا فريب مي وقتي اين فريبكار

، دكـارت . (كنم چيزي هسـتم معـدوم باشـم    بكوشد، هرگز نمي تواند كاري كند كه من در همان حال كه فكر مي
37، 1385(  

يله شـيطان شـرير هـيچ    وس ـ رسد كه از فريفته شدن بـه  مي بنابراين دكارت بر اساس مباني خويش به اين نتيجه
. گـردد  را به همراه خواهد داشت كه وجود خود من بدين وسـيله ثابـت مـي    تسودي كه عايد نشود لااقل اين مزي
كنـد كـه    رسد، اين پرسش را مطرح مي مي كنم پس هستم، يعني من فكر مي ،پس از اينكه به حقيقتي ترديد ناپذير

ام كـه   اي يافتـه  زيرا چون من هـم اكنـون قضـيه   . يزي ضرورت دارداي صادق و يقيني باشد چه چ براي اينكه قضيه«
ويژگيـي كـه   . صدق و يقيني بودن آن بر من معلوم شد، فكر كردم كه بايد ماهيت اين يقين نيز بر من معلـوم شـود  

در اين جاست كه دوباره به . باعث شده اين قضيه براي دكارت يقيني و ترديدناپذير باشد وضوح و تمايز آن است
  :چون. وجود خداوند براي تضمين معرفتي كه واضح و متمايز باشد نياز پيدا خواهيم كرد

را بـه نحـو بسـيار واضـح و متمـايز ادراك      هـا  آن اگر بايد يقين حاصل كنم كه در قبول صدق قضايايي كـه «
-9، سـتون كاپل. (لازم است كه وجود خداوندي را كه فريبكـار نيسـت اثبـات كـنم    . كنم دچار فريب نمي شوم مي

128 ،1386(  
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بدين ترتيب گام بعدي در اين روش ايـن اسـت كـه ابتـدا بايـد وجـود خداونـد ثابـت شـود و ثانيـاً اينكـه او            
  .باشد و فريبكار نيست خداوندي است كه خيرخواه انسان مي

ام  هن نشـد جا كه هيچ دليلي براي اعتقاد به وجود خدايي كه فريبكار باشد ندارم و حتـي هنـوز مطمـئ    و ازآن«
عيف و بـه تعبيـر ديگـر    ض ـكه تنها بر ايـن نظـر مبتنـي باشـد بسـيار       يكه خدايي وجود داشته باشد، دليلي براي شك

آمدن فرصت تحقيـق كـنم كـه آيـا ممكـن اسـت        كامل اين نظر بايد به محض پيش اما براي طرد. متافيزيكي است
. كنم هرگز بتـوانم بـه چيـزي يقـين حاصـل كـنم      نشناخته باشم گمان نمي  باشد، زيرا تا اين دو حقيقت را فريبكار

  )1385،53دكارت (
  

  :تصورات فطري: -1-1-1-1
كند هر آن چه را كـه در ذهـن    پردازد و سعي مي مي در اين مرحله دكارت به بررسي محتواي ذهني خويش

ان سه گونه تصور او معتقد است انس. بندي نمايد ا دقت زياد طبقهب -انفعالات اعم از تصورات و تصديقات و -دارد
انـد، مفـاهيمي كـه     مفاهيمي كه عارضي هستند وبه عبارت ديگر از خارج وارد ذهن مـا شـده  . تواند داشته باشد مي
دكارت در بررسي مفـاهيمي كـه تحـت    . لي و ساخته ذهن خود من هستند و بالاخره مفاهيمي كه فطري هستندعج

به صرف اينكه اين مفـاهيم بـدون اراده و بـه    توان  نمي زد كهسا مي رسد خاطرنشان مي تاثير اشيا خارجي به ذهن ما
اند نتيجه گرفت كه اين مفاهيم با اشيايي كـه در خـارج  هسـتند مشـابهت دارنـد،       رغم خواست من وارد ذهنم شده

كنيم كه خورشيد جسمي به غايت كوچك است، در حالي كـه   مي زيرا چه بسا ما بر اساس ادراك حسيمان گمان
بنـابراين دكـارت از اينكـه از طريـق مفـاهيم      . دانيم كه خورشيد چنـدين برابـر زمـين اسـت     مي رياضي محاسباتبا 

شود و در نهايت به سوي مفهوم خدا كه بـه اعتقـاد او مفهـومي فطـري      عارضي راهي به سوي خارج بيابد نااميد مي
  .آورد مي است روي

ام؛  نم اين مفهـوم را  چگونـه از خدابدسـت آورده   ماند اين است كه تحقيق كنم و ببي مي تنها چيزي كه باقي«
آنگاه كه اين اشيا در معـرض حـواس    -ام و هرگز مانند مفاهيم اشيا محسوس چرا كه آن را از طريق حواس نگرفته

همچنـين  . برخلاف انتظار من بر من عرضـه نمـي شـود    اند نمايد كه قرار گرفته  گيرند يا چنين مي مي ظاهر من قرار
ذهن من هم نيست، زيرا در توان من نيست كه چيـزي از آن بكـاهم و يـا چيـزي بـر آن       ]ختراع صرفيا ا[مصنوع 

باقيمانده اين است كه همان طور كه مفهوم خود من در من فطري است اين مفهوم هم فطري  شقبيفزايم؛ پس تنها 
  ) 1385،70دكارت، . (است
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   :منشا مفهوم خدا: 1-1-1-2

شا مفاهيم مختلفي كه در ذهن دارد، در مورد اشـيا مـادي بـه مشـكل چنـداني بـر نمـي        دكارت به هنگام بررسي من
وجود ندارد كه به قدري بزرگ و متعالي باشـد  ها آن اشيا مادي، چيزي در ماو در مورد مفاهي خورد چون به عقيده

، بعضـي را ظـاهراً   واضـح و متمـايزي كـه از اشـيا مـادي دارم      ماما از مفاهي«كه صدورش از خود انسان محال باشد 
 زيرا حتـي وقتـي  . عدد و مانند اينها ،توانسته ام از مفهومي كه از خودم دارم بدست آورم، مانند مفهوم جوهر، دوام

توانـد موجـود باشـد، و مـن هـم       يا دست كم چيزي است كه به خودي خود مـي  انديشم كه سنگ جوهر است مي
انديشد و امتداد نـدارد، امـا سـنگ چيـزي اسـت داراي       مي كنم كه من چيزي هستم كه جوهر، با آن كه تصور مي

امتداد كه نمي انديشد، و به همين جهت ميان اين دو تصور تفاوت بارزي وجود دارد، با اين همه،اين دو تصور در 
 بينم كه هم اكنون وجود دارم و نيز به يـاد  مي همچنين وقتي. كنند اين امر مشتركند كه هر دو از جوهر حكايت مي

را بـاز  هـا  آن توانم شمار مي رسد كه مي ام و وقتي افكار گوناگوني به ذهنم آورم كه در گذشته هم وجود داشته يم
را بـه  هـا  آن تـوانم  مـي  آورم و ازآن پـس  مـي  كه بـه دسـت   ]از خودم[شناسم، در اين هنگام، مفهوم دوام و عدد را 

  )1385 ،دكارت. (هرچيزي بخواهم سرايت دهم
در مورد مفهوم خداوند هم به همين سادگي قضاوت كرد و آن را تصويري دانست كه ذهـن  توان  اما آيا مي

خداونـد جـوهري اسـت    . دهـد  متناهي انسان آن را پديد آورده است؟ دكارت آشكارا به اين سوال پاسخ منفي مي
آفريده  ات اين جهان را نامتناهي، سرمد، تغييرناپذير، قايم به ذات، عالم مطلق، قادر مطلق، كه انسان و ساير موجود

فهمد كه محال است تصور چنين  مي دكارت معتقد است صفات مذكور به قدري گويا هستند كه هر انساني. است
امي مفاهيمي كه ما به نظر دكارت مفهوم خداوند از تم. ذهن او نشات گرفته باشد موجودي با اين همه كمالات از

چرا كه هر آن چه را كه انسان بتوانـد تصـور كنـد، بـه نحـوي برتـر و       . تتر اس تر و حقيقي واقعي ميدر ذهنمان دار
  :بالاتر در خداوند وجود دارد بنابراين 

. تـر و متمـايزتر اسـت    واضـح تـر،   تمام مفاهيمي كـه در ذهـن مـن اسـت حقيقـي      مفهومي كه از خدا دارم از«
  )1385، 65، دكارت(

منشا مفهوم خداوند در ذهن ما چـه كسـي    ،ن سوال كهانواع جوابهايي را كه انسان ممكن است به ايدكارت 
هي را از راه سـلب  ادر ابتدا ممكن است كسي فكر كند كه تصور امرنامتن. دهد است بدهد را مورد بررسي قرار مي

هي ازواقعيـت بيشـتري   اهي نسـبت بـه متن ـ  اايم، كه اين فرض بـا ايـن پاسـخ كـه نامتن ـ     يك امر متناهي بدست آورده
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آيـد، رد   مـي  محال است چيـزي از امـري كـه از خـودش واقعيـت و كمـال كمتـري دارد پديـد         برخوردار است و
  :هي در من هستاهي به وجهي قبل ازمفهوم متناكند كه مفهوم نامتن دكارت حتي اذعان مي. شود مي

موجـودي كـاملتر از خـودم در مـن      زيرا  اگر هيچ مفهـومي از . يعني مفهوم خدا بر مفهوم خودم تقدم دارد«
باشد كه در مقايسه با آن به نقائص طبيعت خويش واقف شوم، چگونه ممكن است علم حاصـل كـنم كـه در مـن     ن

  )1385، 64 دكارت،(ي هستم و كمال تام ندارم؟ شك و خواهش وجود دارد، يعني فاقد چيز
ر دهـم د  شود مبني بر اينكه شايد اين صفاتي كه مـن بـه خـدا نسـبت مـي      پس از اين فرض ديگري مطرح مي

اسـتعدادي در   اي بالقوه موجود باشد و به مرور زمان بالفعل گردد، اما بايد دانست كه هـيچ قـوه و   گونهبه خود من 
 ذات الهي وجود ندارد پس نمي توانم خود را با خدا مقايسه كنم، زيرا هر چه او دارد بالفعل و واقعي است

 
 

.  
  

  :سرچشمه وجود انسان: 1-1-1-3
هايش راجع به تصـور خداونـد    رسد، با اين وجود كه خود معتقد است در گفته مي طهوقتي دكارت به اين نق

سـعي   هامي باقي نمانده و قطعاً اين تصور نمي توانـد از ذهـن محـدود بشـري تـراوش كـرده باشـد، امـا        بگونه ا هيچ
به وجـود خـود    اي ديگر مورد بررسي قرار دهد و به نوعي محل بحث از تصور خداوند اويهزع را از وكند موض مي

پرسد آيا من كه مفهومي از موجودي كامل به نام خداونـد را در ذهـن دارم، در    مي دكارت. شود انسان كشانده مي
  توانستم وجود داشته باشم؟ مي صورتي كه چنين موجودي وجود نمي داشت، آيا خود من

من معطـي وجـود خـود     دود خكشد، اول اينكه شاي مي را پيشبه اين سوال چند طريقه  خباز دكارت در پاس
كردم و نه آرزوي داشتم و خلاصه موجـودي كامـل    مي باشم؛ اما آشكار است كه اگر چنين بود من ديگر نه شك

در صـورتي كـه   . و فاقد نقص بودم كه تمامي كمالات را به خود افاضه كـرده اسـت و از تمـامي عيـوب مبراسـت     
محدود است و بسياري چيزها وجود دارد كه  بسيمعارفش پرواضح است كه من موجودي هستم كه دامنه علوم و 

شـود زمانمنـد    شاهد ديگر بر نقض اين ادعا، كه از جانب پدر فلسفه جديد، ارايه مي. هيچ دانشي ندارم ها آن من از
كنـد و معلـوم    بـودن خداونـد اشـاره مـي     مبقيـه  دكارت به وضوح به علت ،در اين جا كه. بودن وجود انساني است

 -خداوند تنها جهان را آفريـد و بـه مرخصـي رفـت     ،كنند بر خلاف زعم كساني كه فكر مي -كه خداوند شود  مي
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اي از خلق اين جهان دست بر نمي دارد چرا كـه در غيـر ايـن صـورت موجـودات ايـن جهـان قابليـت ادامـه           لحظه
  .زندگي نخواهند داشت

مي آيد كه هم اكنون هم بايـد موجـود باشـم، مگـر     ام لازم ن و بنابراين، از اينكه من اندكي قبل وجود داشته«
در حقيقت براي همه كساني كه به دقت . به اصطلاح، علتي مرا از نو بيافريند، يعني مرا ابقا كند ،آنكه در اين لحظه

دوام خود، به همان در ماهيت زمان بنگرند كاملاً واضح و بديهي است كه يك جوهر براي بقا در هر آني از آنات 
بـراي صـدور و آفـرينش مجـدد آن ضـرورت       - اگر هم اكنـون موجـود نبـود    -و همان فعلي نياز دارد كه قدرت 
. وت احـداث و ابقـا تنهـا در ذهـن ماسـت     ادهـد كـه تف ـ   همان نور فطرت با وضوح به ما نشان مـي  ،بنابراين. داشت

  )1385،68دكارت، (
سـراغ گرفـت كـه او را بـر انجـام چنـين       تـوان   نمـي  در اين مورد هم روشن است كه در انسان چنين نيرويـي 

يعني من بتوانم با توجه به زمان كاري انجام دهم كه همچنان كه الان موجودم، در آينده نيز وجـود داشـته    -كاري
  .قادرسازد -باشم

 تر از خـدا قـرار دارد مطـرح    اي نازل در فرضيه بعدي عليت والدين و يا موجودي كه از لحاظ كمال در مرتبه
برخـوردار باشـد رد    ،در مقايسه با معلولش ،آن نيز با توسل به اين اصل كه علت بايد از واقعيت بيشتريشد كه  مي
نمي توانند من را خلق كرده باشـند چـرا كـه ايـن هـم بـا بسـاطت و        چندين علت با مشاركت يكديگر نيز . شود مي

  .يگانگي خداوند در تعارض است
ه خداوند را علت وجود خويش و در ضمن علت مفهومي كـه از  ماند اين است ك مي پس تنها راهي كه باقي

  .ذهن داريم بدانيم او در
اي  بهنگام آفرينش من اين مفهوم را در من نهاده باشد تا همچـون نشـانه   ،قطعاً نبايد تعجب كرد كه خداوند«

  .)1385،70دكارت . (كند باشد كه صنعتگر بر صنعت خويش نقش مي
  

  :سيدن به يقيننقش خداوند در ر: 1-1-1-4
بسـت معرفتـي    تعليق معرفت و تشكيك در هر آن چه كه به آن اعتقاد داشـت لاجـرم بـا يـك بـن      بادكارت 

  .دانست مي ن را اعتقاد به خداوندآ روبرو گرديد كه تنها راه خروج از
رخـواه  وجود دارد و خي -كند ارت براي اثبات خدا اقامه ميبراساس براهيني كه دك - از آنجايي كه خداوند

خداونـد نمـي توانـد    . گاه اين را براي بشر نمي پسندد كه او هميشه در خطـا و گمراهـي باشـد    پس هيچ ،بشر است
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گيـرد و خداونـد كـه منشـا و مصـدر تمـامي كمـالات         مـي  فريبكار باشد، زيرا فريبكاري از نوعي نقص سرچشـمه 
  .باشد نمي تواند فريبكار و در نتيجه ناقص باشد مي

اگر من هم سهم خودم را ادا كنم و تصوراتم را بـه طـور شايسـته روشـن كـنم و شـتابزده و بـه         بنابراين اين«
دم را ادا كـنم، آن وقـت او هـم بـه     ام تصديق نكنم و خلاصه سهم خو دهنسنجي رويشان را و چيزهايي كه هنوز زير

در هـم بـه شـدت از    هرق ـ ،از طـرف ديگـر  . اموري كه من شدت ميل دارم باور كنم، صـحت و اعتبـار خواهـد داد   
كه اعتقاداتم درباره جهان مادي متضـمن چيسـت، بـا    سنجم  مي كنم و هرقدر هم به دقت تصورات خودم انتقاد مي

بينم كـه سـخت ميـل دارم بـه وجـود دنيـايي مـادي         مي گذارم، باز مي وجود اين كه با شك كردن داوري را معلق
همه كوششهاي مقدور را براي حصول اطمينان از اين امر و چون اين حالت يا گرايش در من هست و . باشممعتقد 

گيرم كه خدا سرانجام تضـمين خواهـد كـرد كـه از      ام كه اعتقاداتم مبني بر خطا نباشد، پس نتيجه مي به خرج داده
بريـان  . (به عبارت ديگر، حق دارم معتقد باشم كه چنين جهـاني هسـت  . بيخ و بن و به طور منظم به خطا نرفته باشم

  .)1377،135، مگي
ده خلاصه دكارت براي تضمين معرفت علمي به جهان خارج به خداوند نياز دارد و در حقيقت خداوند شالو

  .و اصولاً جهان بدون خداوند براي دكارت پذيرفتني نيست دهد نظام فكري او را تشكيل مي
نمي تواند وجود داشـته  براي كسي كه به قدرت عظيم خداوند توجه دارد روشن است كه اصلاً هيچ چيزي «

اين امر نه فقط درباره هر چيزي كه وجود دارد صادق است بلكـه در مـورد هـرنظم، هـر     . باشد كه قايم به او نباشد
زيرا در غير اين صورت، همان طـور كـه    ،نيز صادق است ]امور[قانون و هر  استدلالي درباره صدق و خوب بودن 

زيرا اگـر دليـل   . حالت تساوي محض نمي بوديزي كه آفريده است در اندكي قبل گفتيم خدا در مورد خلق هر چ
ولـي  . داشـت  مـي  بود، اين امـر  خـدا را بـه انجـام كـاري كـه بهتـر بـود وا         مي خير بودن چيزي مقدم بر تقدير قبلي

ر سفر دارد، به همين دليل است كه به تعبي مي برعكس، چون خود او وي را به انجام كارهايي كه بايد انجام شود وا
. را اين طـور بيافرينـد  ها آن اين است كه خدا خواسته استها آن بسيار خوبند، يعني دليل خوب بودنها آن پيدايش،

در اين جا ديگر به زحمتش نمي ارزد كه بپرسم اين خير يا ساير حقايقي از قبيل امور رياضي و متـافيزيكي كـه بـه    
زيـرا چـون كسـاني كـه انـواع علـت را بـر        . ردي ـگ از علل قـرار مـي  در زمره كدام دسته  ]قيام آنها[خدا قيام دارند، 

 ]نـوع از عليـت  [اند، بنابراين هيچ تعجبي ندارد كـه نـامي بـه ايـن      اند، توجه كافي به اين نوع از عليت نكرده شمرده
تـوان   م مـي آن را ه ـ ،با اين حال نامي به آن دادند زيرا به همان معني كه پادشاه علت فاعلي قـوانين اسـت  . اند نداده

فقط يـك  هـا  آن عليت فاعلي ناميد، هر چند كه قانون، چيزي نيست كه وجود فيزيكي داشـته باشـد بلكـه بـه تعبيـر     
توانست از ازل كـاري كنـد كـه     مي همچنين اين سوال هم بي فايده است كه چگونه خداوند .موجود معنوي است
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842قضايايي مانند   ولي از طرف ديگـر بـه   . ول دارم كه اين امر براي ما قابل درك نيستغلط باشد، زيرا قب
 توانست به نحـوي مقـرر نمايـد كـه مـا انسـانها نفهمـيم كـه چگونـه همـين امـور            مي يابيم كه خدا آسان درستي مي

كنـيم كـه    مـي  و درك -به دليل اين كه چيزي رانمـي فهمـيم   ]فقط[بنابراين . چه هست باشد آنتوانست غير از  مي
در . كنيم، شك نمائيم مي حتياجي هم به فهميدن آن نداريم، نامعقول است كه در چيزي كه آن را به دستي دركا

فقط بايـد قـايم بـه    هـا  آن بلكـه  ،نتيجه نبايد تصور كنيم كه حقايق ازلي، قايم به فهم انسان يا ساير موجودات هستند
-3دكـارت،  . (مقرر كرده است ]به همين نحو فعلي[ز ازل را اها آن اري متعالي،زگ خدايي باشند كه به عنوان قانون

1384،502(  
خداوند در فلسفه دكارت فعال مايشاء است و هيچ قانوني بر او تقدم ندارد بلكه او خود واضع قوانين و البتـه  

 بنـابراين هـيچ چيـز حتـي    . آيـد  مـي  ضامن صدق معرفت انسان است، معرفتي كه با ابتنا برهمين حقايق ازلي بدست
قوانين منطقي نمي توانند مستقل از خداوند وجودداشته باشند و هر چيزي كه به قانون تبديل شده است به خواست 

حقايق ازلي قوانيني هستند كه در طبيعـت جـاري وسـاري     .ولي خداوند خود تابع هيچ قانوني نيست ،هخداوند بود
لي است، چنين مقدر كرده است كه اين قـوانين  بدين جهت است كه خداوند كه خود از ها آن هستند و ازلي بودن

بنابراين اين ها به همان معنا كه مثل افلاطوني ازلـي و قـدمي   . بدون تغيير و به طور ثابت درنظام جهان جاري باشند
 هـا  آن بر اين قرار گرفته است كه اين قوانين جاودانه باشند، مـا  يهستند، ازلي و ابدي نيستند، بلكه چون مشيت اله

اند و ازآنجا كه همه چيـز   لذا دكارت معتقد است كه اين حقايق توسط خداوند خلق شده. ناميم مي ازلي و قديمرا 
كند، اين حقايق نيز به واسطه اين كه خداوند مهربان و خيرخواه است و  در عالم به اراده خداوند دوام و بقا پيدا مي

  .دبودگمراهي ما را نمي خواهد، هميشه ثابت و پايدار خواهن
كـه   اد داشت همان خدايي بـود مكاملاً درست است كه خدايي كه دكارت به عنوان يك مسيحي به آن اعت«

هذا اين حقيقت پابرجاست كـه دكـارت از    مع. دانست مي به عنوان يك فيلسوف او را علت اعلاي همه موجودات
 اخددر نظر او . اي عايدش نمي شد ادهجهت فيلسوف بودن، از خدايي كه في حدذاته و در كمال استغنا باشد، استف

ميان  في نفسه متعلق ايمان ديني بود، اما خدايي كه متعلق معرفت عقلاني باشد خدايي است كه عالي ترين اصل در
  )1374،89ژيلسون، . (شود مي اصول فلسفه محسوب

ي تومـاس  رسـد خـداي دكـارت و خـدا     مـي  ي امـر بـه نظـر    دبـا  ژيلسون معتقد است برخلاف آن چه كه در
مسـيحي تبـديل   » آن كـس كـه هسـت   «شه را بـه  سعي كرد انديزيرا توماس . آكوئيني تفاوتهاي زيادي با هم دارند

در فلسـفه دكـارت، خداونـد بـه عنـوان       نلـيك . واقع او يك اصل اوليه فلسفي را بـه مرتبـه خـدا ارتقـا داد     در. كند
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اي كـه   به گونـه . شود ك سيستم فلسفي به كارگرفته ميموجودي قايم به ذات وعالم و همه توان به عنوان پشتوانه ي
  .مشكل مواجه خواهيم شد اگر خداوند را از اين سسيتم بگيريم در يقين آن با

منحصرا مكانيكي است كـه در آن   عالمي ،عالم دكارت. دانند عالم علم دكارت چگونه عالمي بود مي همه«
اگر ما به خدا به  .كان و قوانين فيزيكي حركت، تبين كردسي مهندتوان از طريق خواص و صفات  هر چيزي را مي

عنوان تنها تبيين ممكن براي وجود چنين عالمي نظر كنيم، صفت اصلي او ضرورتاً بايد علت خـود بـودن، قـدرت    
  ...به وجود نامتناهي خويش انديشيدن نهخلاقه خود بودن باشد مطلق و منشا عليت 

 پس ايـن خـدا بايسـتي واجـد تمـام صـفاتي       ،بود كه صرفاً علت باشدوظيفه عالي فلسفي خداي دكارت اين 
  )1374،90ژيلسون، . (بود كه مورد لزوم عالم دكارتي است مي

گونه فاعليت و تاثيري نيست و از هر  نفسه به خودي خود حاوي هيچ وانش معتقد بودند ماده فيردكارت و پي
اشد، تهـي اسـت، بنـابراين سرچشـمه قـدرتي كـه آثـار طبيعـي         انتقال حركت ب يا ادامه ،گونه قدرتي كه مايه توليد

خدا در آغاز ماده را آفريد و حركـت اوليـه را در آن نهـاد و همچنـين بـا      . آورد خداست مي محسوس را به وجود
  .دارد مي نگاه قدرت مطلق خود آن را پايدار

دا به طـور مصـنوعي بـه صـحنه     نفسه نبود بلكه بدليل وجود جهان بود خ علاقه دكارت به خدا براي خدا في«
جاي تعجب نيسـت كـه   . شود تا حقانيت نظريات ما در مورد جهان را تضمين كند و نقش ديگري ندارد آورده مي

فلاسفه بعدي كه نظريات دكارت را قبول داشتند اما از روش او پيـروي نمـي كردنـد، ايـن خـلاي غيرفعـالي او را       
فاجعه بارترين زمان در تاريخ اروپا وقتي بود كه دكـارت  «: مپل گفتاسقف اعظم ت. كاملاً از صحنه خارج كردند

تمپل در مرحله اول اشاره به عقيـده دكـارت    رمنظو» محبوس كرد در اتاقي كه با بخاري گرم شده بود، خودش را
تغييـر   اي از ايـن امـر نشـانه    .تفكر اروپايي ايجاد كـرد درباره خدا نبود بلكه مقصودش تحولي بود كه او در جريان 

گرايش فلسفي و تاكيد وي بر اين اصل بود كه نقطه  شروع مطمئن فلسفه، پناه جستن آن در خـود آگـاهي فـردي    
دكارت آگاهي فردي را به عنوان معيار نهايي يافتن حقيقت اعلام نمود خود دكـارت اطمينـان داشـت كـه      ...است

ناپـذير   خلاف امور تجربي، غيرقابل تغيير و تزلـزل  حقيقت عيني را با توجه به حقايق روشني پيدا كرده است كه بر
كنم پس هستم چندان قابل اعتماد  هستند؛ اما در واقع بر خلاف آن چه كه خودش فكر ميكرد نه جمله من فكر مي

  )1375، 46-48كالين بروان،(. بود و نه برهان هستي شناسانه و نه روشي كه به كار برد
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